[bookmark: _GoBack]شب های شعرخوانی مردگان است
شاملو با پای گم شده
حماسه می خواند
و فردوسی پوزخندش می زند
کسرائی بسوی گوری در اطریش
از مسکو می گریزد
و ابتهاج
به درختان زادگاه اش 
بر می گردد.

من مرگ شاهان را هم دیده ام
وقتی در سردابهء گور
بی آینده و گذشته های فراموش
به حقیقت تخت ها پی می برند

مرگ رئیس جمهورهای پراکنده ای را
که بی صندوق و رأی
به ریشه های درخت تبدیل می شوند

و کارمندان منتظر آخر ماهی را
که آتش در استخوان هاشان می پیچد و 
آرام 
به خاکستر روزهای دور 
سلام می کنند

همه
جهنم خویش را خود آفریده اند
و رد پاهاشان 
در شن های ساعت خاموش
در آرزوی تغییر
می نالد

زمین پر از شاه و گدا است
شاهان تفاخر را فراموش کرده اند و
گدابان
احتیاجی را که
در استخوان شان
تیر می کشید

شاهانی در حسرت بازگشت
رئیسانی گریخته از رادگاه 
و شاعرانی که
برای خط زدن گفته هاشان
دیر کرده اند

زمین آرامشگاه بی حرمتی است
که در تفاخر سنگ هایش
از کوه بودن 
خبری نیست.
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شب ها? شعرخوان? مردگان است 


شاملو با پا? گم شده 


حماسه م? خواند 


و فردوس? پوزخندش م? زند 


کسرائ? بسو? گور? در اطر?ش 


از مسکو م? گر?زد 


و ابتهاج 


به درختان زادگاه اش  


. 


بر م? گردد


 


من مرگ شاهان را هم د?ده ام 


وقت? در سردابهء گور 


ب? آ?نده و گذشته ها? فراموش 


به حق?قت تخت ها پ? م? برند 


 


مرگ رئ?س جمهورها? پراکنده ا? را 


که ب? صندوق و رأ? 


به ر?شه ها? درخت تبد?ل م? شوند 


 


و کارمندان منتظر آخر ماه? را 


که آتش در استخوان هاشان م? پ?چد و  


آرام  


به خاکستر روزها? دور  


سلام م? کنند 


 


همه 


جهنم خو?ش را خود آفر?ده اند 


و رد پاهاشان  


در شن ها? ساعت خاموش 


در آرزو? تغ??ر 




1     شب ها? شعرخوان? مردگان است  شاملو با پا? گم شده  حماسه م? خواند  و فردوس? پوزخندش م? زند  کسرائ? بسو? گور? در اطر?ش  از مسکو م? گر?زد  و ابتهاج  به درختان زادگاه اش   .  بر م? گردد   من مرگ شاهان را هم د?ده ام  وقت? در سردابهء گور  ب? آ?نده و گذشته ها? فراموش  به حق?قت تخت ها پ? م? برند    مرگ رئ?س جمهورها? پراکنده ا? را  که ب? صندوق و رأ?  به ر?شه ها? درخت تبد?ل م? شوند    و کارمندان منتظر آخر ماه? را  که آتش در استخوان هاشان م? پ?چد و   آرام   به خاکستر روزها? دور   سلام م? کنند    همه  جهنم خو?ش را خود آفر?ده اند  و رد پاهاشان   در شن ها? ساعت خاموش  در آرزو? تغ??ر 

